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Abstract 

This article reviews the book " Philosophical Writing: An Introduction" by A. P. 

Martinich, translated by Fatemeh Minaei and Layla Minaei. The purpose of this 

book is to teach the writing of a philosophical article and not to mention other types 

of philosophical writing. The book methodically looks at all the necessary details of 

the philosophical article and gives the reader how to write a precise, understandable 

and authoritative article. Martinich in this book helps the reader not merely be the 

reporter of other people's opinions, but first of all, he learns the students how to 

express his/her thoughts and opinions, to write it, to compare other opinions in 

relation to it and how to defend his/her opinion. In this paper, after the introduction, 

a brief overview of the author and translator is presented, and as this book is 

valuable, so it isintroduced in detail. Then, it's privileges and defects and outcome. 
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  چكيده
آمـوزش نگـارش    فيلسـوف نوشـتن؛  مثـل  «مقاله پيش رو معرفـي، نقـد و بررسـي كتـاب     

اثري كاربردي از اي. پي. مارتينيك و ترجمه فاطمه مينايي و ليلا مينايي است؛ » فلسفي  مقاله
منتشر كرد. اين كتـاب   1395و براي بار دوم در سال  1393انتشارات هرمس آن را در سال 

بـه   دهد و ي فلسفي را آموزش مي ي نگارش مقاله آيد صرفا نحوه كه از عنوان آن برمي چنان
پردازد. كتاب به نحو روشمندي به تمامي جزئيـات لازم   هاي نگارش نمي انواع ديگر سبك

اي دقيق، قابـل فهـم و    دهد كه چگونه مقاله كند و به مخاطب ياد مي مقاله فلسفي توجه مي
كنـد تـا صـرفا گزارشـگر آراء      معتبر بنويسد. مارتينيك در اين كتاب به خواننده كمك مـي 

دهد كه چگونه انديشه و ديـدگاه خـود را    كه مقدم بر آن، به او آموزش ميديگران نباشد بل
بيان كند، بر روي كاغذ بياورد، آراء ديگر را در نسبت با آن لحاظ كنـد و از ديـدگاه خـود    

آيد، سپس بـه   دفاع كند. در اين نوشتار پس از مقدمه، معرفي اجمالي نويسنده و مترجم مي
ي ايـن سـطور دارد، معرفـي نسـبتا مفصـلي از آن       ارنـده دليل اهميتي كـه كتـاب بـراي نگ   

شـود و   هاي احتمالي آن مطرح مي گيرد. در پي معرفي، امتيازات كتاب و كاستي مي  صورت
  در پايان نيز سخن پاياني خواهد آمد.
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  . مقدمه1
 ويـژه دانشـجويان علـوم انسـاني،     هاي دانشـجويان بـه   مهمترين مشكلات و دغدغهيكي از 

آگاهي از شيوه تحقيق و نگارش است و به همـين دليـل، تحقيـق و نگـارش مقالـه از       عدم
هـا   هاي فلسفه در دانشگاه آيد. از سوي ديگر گروه تكاليف دشوار دانشجويان به حساب مي
دهاي آموزشـي در ايـن زمينـه    ، بـه نـدرت واح ـ  توجه كمي به اهميت روش تحقيق دارند

 هـا  كنند و در صورت برگزاري نيز بـه آمـوزش نظـري برخـي نكـات . تكنيـك       مي  برگزار
كنـد. حـال اگـر دانشـجويان      شود و آموزش كارگاهي و عملي كمتر تحقق پيدا مي مي  اكتفا

و فلسفه بخواهند شخصـا از طريـق مطالعـه منـابع، روش تحقيـق و نگـارش را بياموزنـد        
شـوند. بـه ايـن دلايـل، كتـاب       يببرند، با فقدان منابع سودمند و قابل استفاده مواجه م  كار به
پاسخ مناسبي بـه يكـي از    )PhilosophicalWriting: An Introduction( »فيلسوف نوشتن  مثل«

  رود. نيازهاي مهم جامعه فلسفه ايران به شمار مي
ي فلسـفي را از   از سوي ديگر، بسياري از انديشمندان، آشنايي با فلسفه و رواج انديشـه 

عـم از  دانند. اين امر مستلزم وجود آثار فلسفي ا ترين عوامل رشد و پيشرفت اجتماع مي مهم
خـوب بـه    ي بـاره كـه ترجمـه    ترجمه و تأليف، با بياني استوار و قابل فهـم اسـت. در ايـن   

اي  هايي، منابع قابل ملاحظـه  ي آموزش چنين مهارت هايي نياز دارد و نيز درباره مهارت  چه
هاي فراواني نيز براي آموزش آن وجود دارد اما دربـاره   تأليف و ترجمه شده است و كلاس

خورد در حالي كه تأليف و نگـارش   ارش متون فلسفي كمتر آثاري به چشم ميتأليف و نگ
مناسـبت نيسـت كـه     آثار فلسفي از اهميت بسزايي برخوردار است. البته بيان اين مطلب بي

كـه در كشـوري ماننـد آلمـان      آموزش مهارت در نوشتن بايد از دبستان آغـاز شـود چنـان   
آموزنـد و بـه    علماني كارآزموده اين مهـارت را مـي  آموزان از مقطع دبستان، زير نظر م دانش

گيرند به همين دليل نيز در بزرگسالي نوشتن براي آنان كار دشواري نيسـت،   نوشتن خو مي
درحالي كه در كشور ما هنوز اهميت آموزش مهارت نوشتن جايگاه مناسب خود را ندارد و 

تا حـدي ايـن شـكاف را     اثري است كه» مثل فيلسوف نوشتن«شود. كتاب  جدي تلقي نمي
رود كه در اين عرصـه در جامعـه مـا برداشـته      هاي نخستيني به شمار مي كند و از گام مي  پر

شده است. اين كتاب هم از زمره آثاري است كه نبايد يكباره و يكبار خوانده شود بلكه بايد 
 ـ گام به گام با آن پيش رفت و تمرين  د، بـا آن مشـقِ  هاي آن را انجام داد و بارها آن را خوان

هـاي فلسـفي و انديشـيدن     نوشتن كرد و آزموده شد. جامعه جوان و جوانان مشتاق انديشه
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فلسفي نياز به آموختن چگونه انديشيدن و چگونه نوشـتن دارد. اميـد اسـت ايـن نيـاز بـا       
  هاي مفيد برآورده شود. ي آثاري درخور و برگزاري كارگاه عرضه

  
  كتاب ةمعرفي نويسند. 2

در  1946در سـال   )Aloysius Patrick Martinich( پاتريك مارتينيك يا مـارتينيش  الوسيوس
 تحت راهنمـايي آروم اسـترول   1972اوهايو آمريكا متولد شد. وي دكتراي خود را در سال 

)Avrum Stroll(      در دانشـگاه   1973از دانشگاه كاليفرنيا سن ديگـو دريافـت كـرد، از سـال
فلسـفه جديـد، فلسـفه زبـان و     و در فلسفه تحليلي، تاريخ تگزاس به تدريس مشغول شد. ا

» ارتبـاط و ارجـاع  «هـاي مارتينيـك عبارتنـد از:     فلسفه هابز تخصص دارد. برخي از كتـاب 
)Communication and Reference( ،»       هيـاهوي بسـيار بـر سـر نـاموجود: خيـال و ارجـاع «
)Much ado about Nonexistence: Fiction and Reference(  -ــان،  در حــوزه فلســفه ي زب
كه از نامش  چنان-  )A Companion to Analytic Philosophy(» ي تحليلي راهنمايي در فلسفه«

و  )The Two Gods of Leviathan(» دو خـداي لوياتـان  «پيداست در حوزه فلسفه تحليلـي،  
  است )A Hobbes Dictionary(» نامه هابز اصطلاح«

هـاي دانشـجويان    به يكي از مهمترين دغدغه» ف نوشتنمثل فيلسو«مارتينيك در كتاب 
هاي لازم براي نوشتن مقالـه   پرداخته و با دقت و حوصله، ضمن بيان مثال و نمونه، مهارت

  فلسفي را به آنان آموخته است.
  
  معرفي مترجم. 3

فاطمه مينايي مترجم، محقق و مدرس فلسـفه اسـت. وي كارشناسـي و كارشناسـي ارشـد      
دانشگاه تهران گذراند و دكتري فلسفه را از مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه فلسفه را در 

دريافت كرد. وي هم اكنون عضو هيأت علمي دانشنامه اسلام است. آثـار بـا    1388در سال 
ارزشي چه در حوزه تأليف و چه در حوزه ترجمه با همت ايشان به زيور طبع آراسته شده؛ 

تـوان از   داراي نثري روان است كه از آن جملـه مـي   هاي ايشان دقيق و درعين حال ترجمه
عقـل و  «اثر لويد اسپنسر و » هگل قدم اول«اثر رابرت لتا؛ » نيتس فلسفه لايب«ترجمه كتاب 

  نام برد. تامس گيچ پيتراثر » اشاراتي در تفكر نقادانه بحث:
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  معرفي كتاب. 4
مشـتمل بـر   » فلسـفي  آموزش نگـارش مقالـه  «با عنوان فرعي » مثل فيلسوف نوشتن«كتاب 

پيوست، برابرنامه و نمايه است. مطلع كتاب بيان توصيفات يا اظهار نظر  6فصل و  8مقدمه، 
ر مثبـت خـود را دربـاره كتـاب     درباره كتاب از زبان پنج تن از اساتيد دانشگاه است كه نظ

ارشد و حتا  اند و مطالعه اين اثر را براي دانشجويان به ويژه دانشجويان كارشناسي كرده  ابراز
  اند. اساتيد، ضروري دانسته

كنـد كـه    ها، پيشگفتاري جلب توجه مـي  كتاب داراي چند پيشگفتار است كه از ميان آن
اي كـه در ايـن مقالـه     اختصاصا براي ترجمـه فارسـي كتـاب نوشـته شـده اسـت. ترجمـه       

لتويي شده ناظر به ويراست سوم متن انگليسي است و نشر هرمس آن را در قطع پـا   استفاده
  با طرح روي جلد مناسب و تأمل برانگيز به چاپ رسانده است.

كوشند تـا   اند مي دانند عميق آنان كه مي«شود:  مقدمه كتاب با اين سخن از نيچه آغاز مي
اين سخن » كوشند مبهم باشند خواهند عميق بنمايند مي به روشني سخن بگويند. آنان كه مي

ي  ي مـا در حـوزه   است زيرا بسياري از نويسندگان جامعهبراي ما ايرانيان بسيار قابل درك 
تواند چنان كه بايـد و شـايد از    اين روي مخاطب نميكوشند مبهم بنويسند و از  فلسفه، مي

  آثار آنان بياموزد؛ حاصل اين روند نياموختن و رشد نايافتگي است.
تني نيست امـا  شود كه اگرچه زيبانويسي آموخ در مقدمه، نويسنده به مخاطب متذكر مي

روشن نويسي همراه با موجز نويسي و به طور كلي خوب نوشـتن آمـوختني اسـت و اگـر     
. كسي بخواهد آثار ارزشمندي از خود به جا بگذارد بايد مهارت خوب نوشـتن را بيـاموزد  

ايـت  شـمارد كـه عبارتنـد از: رع    همين دليل، وي ضوابط نوشته خوب فلسـفي را برمـي    به
  زبان و دقتدستور

درخصوص رعايت دستور زبان بايد گفت، معمولا دانشجويان از قواعـد دسـتور زبـان    
شود. مارتينيك اين  ها اين قواعد رعايت نمي هاي فلسفي آن آگاهي دارند اما اغلب در نوشته

دانـد دلايـل آن را بـه شـرح زيـر       ناپـذير مـي   هاي فلسفي تا حدي اجتنـاب  امر را در نوشته
  شمارد:  برمي
اما در برخي موارد » تعيين مقوله مناسب هر چيز است«هاي فيلسوفان  غهيكي از دغد ـ

رود مطابقـت نـدارد. بنـابراين زبـان و بيـاني       چه در زبان به كار مي ها با آن اين مقوله
 شود كه دشوار فهم يا مبهم است. ساخته مي
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» اي درباره محدوده و مرزهاي واقعيـت  سخن تازه«ممكن است فيلسوف هنگامي كه  ـ
كند، دستور زبان را به طور كامل ويران كند. اين اتفاق درمورد هايـدگر در   رح ميمط

 بسيار روشن است.» عدمد عدم مي«عباراتي مانند 

كنـد كـه بـراي او بيگانـه اسـت و       گاهي دانشجو انديشـه فيلسـوفي را مطالعـه مـي     ـ
شود دانشجو نيز هنگام نوشتن  بندي آن نوشته چنان نامأنوس است كه باعث مي مقوله

 انديشه آن فيلسوف عباراتي مبهم به كار ببرد. 

 ي مـبهم،  اما درخصوص ضابطه دوم يعني دقت بايد توجه داشت كـه درواقـع، نوشـته   
مطول و ناروشن حاكي از روشن نبودن مطلب نزد نويسـنده و سـردرگمي اوسـت. نوشـته     

  مناسب و خوب آن است كه صحيح، روشن و دقيق باشد.
ي نگـارش فلسـفي در قالـب     بايد توجه داشت كه نويسنده در اين كتاب تنها به نحـوه 

اع و انحـاء فلسـفي   پردازد. وي در ضمن بيان دليل خود بر اين انتخـاب، بـه انـو    مي» مقاله«
نوشته شود مانند  وگو گفتتواند به شكل  گويد مطالب فلسفي مي كند و مي نوشتن اشاره مي

چنـين   اثـر ديويـد هيـوم؛ هـم    » وگوهايي درباره دين طبيعـي  گفت«رسائل افلاطون و كتاب 
 كه در آثار مارسل و سارتر شاهد بيان كرد چنان نمايشنامهتوان مطلب فلسفي را به شكل  مي

هاي ديگـر بيـان مطلـب فلسـفي هسـتند، شـعر را        نيز شيوه شعر داستان و مقالهآن هستيم؛ 
  لوكرتيوس برگزيده، داستان را كامو و جورج اليوت. اما در حال حاضر:

 دانشجويان ناگزيرند تحقيقات خود را در قالب مقاله به نگارش درآورند. ـ

 ترين شيوه نوشتن است. مقاله ساده ـ

 ترين قالب نگارش است. زه متعارفقالب مقاله، امرو ـ

  دهد. مي مقاله نويسي را آموزش  ي به دلايل فوق، نويسنده در اين كتاب صرفا نحوه
كند كه مقصود مارتينيـك از   مشخص مي» نويسنده و مخاطب«فصل اول كتاب با عنوان 

ايطي ي مقاله، دانشجو و از مخاطب، نيـز اسـتاد اسـت. دانشـجويان در چنـين شـر       نويسنده
نيست به مخاطب خود مطلبي را بياموزند بلكه قرار است به مخاطب، استاد، نشان دهنـد    بنا

ي شرح و بسط موضوع، تبيين آن، اثبات مطلب و استدلال بر درسـتي   كه به خوبي از عهده
طلاحات فني فلسفي را با دقت و دانشجو همچنين ناگزير است اص آيند.  مدعاي خود، برمي

خـوبي بـا ايـن اصـطلاحات      داند مخاطب، اسـتاد، بـه   كه مي هد با اينطور واضح، شرح د به
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خواهد تسلط خود را درخصوص موضوع تحقيـق و اصـطلاحات    آشناست، اما دانشجو مي
فني مربوط به آن به استادش نشان دهد. به همين دليل لازم اسـت ايـن اصـطلاحات را بـا     

  معناي معمولشان توضيح دهد يعني به نحوي قابل فهم.
نكات قابل ذكر در اين فصل، تأكيد نويسنده بر شكستن برخي قالبها و باورهاي سنتي  از

در نگارش مقاله است. توضيح مطلب اين كه در گذشته، يكـي از آداب مقالـه نويسـي كـه     
خود،  ي اين بود كه دانشجويان و نويسندگان در مقاله كردند دان به دانشجويان تأكيد مياستا

استفاده كنند و بجـاي آن فعـل و ضـمير سـوم     » اول شخص«و از فعل » من«نبايد از ضمير 
شخص به كار ببرند، در حالي كه مارتينيك استفاده از فعل و ضمير اول شخص را دليل بـر  

دهد كه استفاده از  داند اما در عين حال توضيح مي مسؤوليت پذيري و شجاعت نويسنده مي
يل كند. اين دو، از دو مقوله متفـاوت هسـتند و   نبايد مقاله را به شرح حال نويسي تبد» من«

  هاي متفاوتي دارند. ويژگي
دانند روش مورد توجـه   آخرين دشواري دانشجويان در نگارش مقاله اين است كه نمي

دهد  فلسفي چيست؟ آيا ترجيح مي ي استاد يا به عبارت ديگر مخاطب، در برخورد با مسأله
اي از هر دو. توصيه نويسـنده   با بيان نظريه يا آميزهمقاله با شهودهاي شخصي آغاز شود، يا 

ترين راه براي آگاهي از روش مورد توجه استاد، پرسيدن از  به دانشجويان اين است كه ساده
  اوست.

پـردازد و   از منظر خاصي به منطق مـي » منطق و استدلال در نگارش«فصل دوم با عنوان 
داند. مارتينيـك اسـتدلال را بـه بـد و      ز ميكند كه مورد نيا صرفا نكات خاصي را مطرح مي

دانـد كـه    وب را اسـتدلالي مـي  كنـد، اسـتدلال خ ـ   خوب يا ناكارآمد و كارآمـد تقسـيم مـي   
امـا خـوب بـودن    » معتدل براي رسيدن از مقدمات صادق به نتيجه صادق نشان دهد  راهي«

 استدلال تاحدودي شخصي است يعني ممكن است استدلالي براي يك شخص خوب باشد
و براي شخص ديگري خوب نباشد زيرا از يك سو استدلال با باورهـاي شـخص ارتبـاط    
مستقيم دارند و از سوي ديگر، با گذشت زمان شايد از درجه اعتبار استدلالات كاسته شود. 

توان استدلال معتبر و استدلال مؤثر را  از انواع ديگر استدلال كه اين فصل به آن پرداخته، مي
  نام برد.

هـاي سـازگار و متنـاقض، بحـث تضـاد و       اي بعدي اين فصل مربوط به گـزاره ه بحث
هاي آن است. اهميت بحث در اين است كه بايد بـه   هاي قوي و بيان ويژگي تناقض، گزاره
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هـا   ها در اثبات مدعا توجه كرد زيرا قوي بـودن ايـن گـزاره    درجه و ميزان قوي بودن گزاره
  و نويسنده نيز به زحمت مضاعف نيفتد.شود استدلال دچار ضعف نشود  موجب مي

آيد، اهميـت   كه از عنوان آن برمي است و چنان» ساختار مقاله فلسفي«عنوان فصل سوم 
هـر مقالـه بايـد داراي    دهـد كـه    خاصي دارد. مارتينيك در اين فصل نخست توضـيح مـي  

  بخش ابتدايي، مياني و انتهايي باشد. هر مقاله با ساختار ساده داراي:  سه
 اي است كه قرار است اثبات شود. رهگزا ـ

 كه مقدمات صادقند براي اثبات آن بايد نشان داد كه اولا استدلال معتبر است دوم آن ـ

 درپايان، بايد ماحصل مطالب اثبات شده را بيان كرد. ـ

توضيح: مقاله بايد با تز يا مدعا آغاز شود اما مطلبي را كه بناست اثبات شود بايد تا حد 
ان كرد. نويسنده پس از بيان مدعا لازم است مقدمات طرح را مطرح كند تا ممكن روشن بي

بعـد، بايـد    ي تصويري كلي از مسير تا نتيجه پيش چشم خواننده ترسـيم شـود. در مرحلـه   
صدق مقدمات به اثبات برسد و اثبات صدق مستلزم آوردن شواهد است. پس از اين موارد، 

كمـك  «ها پاسخ قانع كننـده بدهـد    ا بيان كند و به آناگر نويسنده اعتراضات وارد بر مدعا ر
تواند به يكـي از سـه شـكل زيـر      اما مقاله مي». كند سزايي به استحكام ادعاي نويسنده مي به

  تواند به يكي از سه صورت زير بيان شود: خاتمه يابد بعبارت ديگر نتيجه مي

توانــد بــا  يســت كــه نويســنده مــكــار ايــن ا خلاصــه كــردن اســتدلال؛ حســن ايــن. 1
تـري كمـك بگيـرد و سـخن      تر و فني ها و عبارات تخصصي گرفتن مطالب از واژه مفروض

 خود را بگويد.

بيان لوازم ضمني مقاله كه در اصل مقاله آورده نشده؛ با اين كار گام بعدي پژوهشـي  . 2
 شود. نويسنده مشخص مي

 بيان و توضيح اهميت نتايج مقاله؛. 3

  محسنات خاص خود را دارد.هر يك از اشكال فوق 
پس از بيان اين نكات، مارتينيك نموداري آورده كه در آن، ساختار مقالـه فلسـفي را از   

بسيار سودمند است به خصـوص كـه    كند و براي تمرين دانشجويان آغاز تا پايان ترسيم مي
فهـم  كند. همچنين براي  تر مي پي اين نمودار، وي با توضيحات بيشتري مطالب را روشندر
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آورد و ساختار مقالـه فلسـفي را در آن دو، بـه     بهتر خواننده دو مقاله نيز به عنوان نمونه مي
  آيد. كند. اين كار تمرين مناسبي براي خوانندگان به شمار مي دقت مشخص مي

بـه نوشـتن    بـه نكـات و مقـدمات لازم بـراي آغـاز     » نوشـتن «فصل چهارم بـا عنـوان   
از: ي نوشتن بيان كرده عبارتند مقدمهدي كه مارتينيك به عنوان پردازد. از جمله موار مي  مقاله

ها و نيـز اصـلاح و    نويس انتخاب موضوع و مشخص كردن طرح اصلي مقاله، نگارش پيش
  ها. تهذيب آن

ويـژه نوشـتن مطلـب فلسـفي، كـاري اسـت        تأكيد بر اين نكته لازم است كه نوشتن، به
عـلاوه بـراين نوشـتن تكنيـك و     نـه يكبـاره.    تدريجي و بايد مرحله به مرحله انجام گيـرد 

  ها عبارتند از: ها را آموخت. برخي از اين تكنيك دارد كه بايد آن  فنوني
نـويس، انتخـاب    چگونگي انتخاب موضوع مقاله. نخستين كار قبل از نوشـتن پـيش  . 1

؛ »سرشـت اختيـار  «؛ »ه كليـات مسـأل «موضوع است. برخي موضوعات كلي هسـتند ماننـد:   
؛ »نظريـه افلاطـون دربـاره خيـر    «؛ »ارتباط بين ذهن و بـدن «؛ »وجبيت يا جبر عليّم  مسأله«
مشكل چنين موضـوعاتي  ». انديشم پس هستم دكارت معناي مي«و » برهان وجودي آنسلم«

كه موضوع بايـد   اين است كه هيچ موضع مشخصي ندارند يا بعبارتي خنثي هستند درحالي
 فاقد چنين ضعفي باشد. 

؛ »كليـاتي وجـود نـدارد   «اي اخباري باشد مانند:  مقاله بايد به صورت جملهتز يا ادعاي 
ذهـن بـا   «؛ »اعتقاد به موجبيت يا جبر علي اعتقاد درستي است«؛ »هيچ انساني مختار نيست«

شود اين عبـارات داراي جهـت هسـتند و بـرخلاف      چنان كه مشاهده مي». بدن يكي است
 آيند. نويسي به شمار مي مناسبي براي مقاله موضوعات كلي خنثا نيستند يعني موضوعات

تر باشد حـدود و ثغـور موضـوع     موضوع مقاله بايد محدود باشد. هر چه مقاله پيشرفته
بعضـي افعـال انسـان    «تر است يا به بيان بهتر، موضوع مقاله محـدودتر اسـت ماننـد     روشن

  »اختياري است.
هايي تهيـه شـود. فنـون     نويس يشفنون نوشتن: قبل از نوشتن اصل مقاله لازم است پ. 2

 نويس اول وجود دارد مانند: مختلفي براي تهيه پيش

 ها مشخص كردن طرح كلي انديشه ـ

 ها بسط پي در پي انديشه ـ
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 يادداشت ذهنيات ـ

ي نويسنده و  برده بر ديگري برتري ندارد و انتخاب هر يك به سليقه هيچيك از فنون نام
  ن در نگارش مقاله دو يا سه تكنيك را با هم به كار برد.توا شرايط مقاله بستگي دارد البته مي

كند تا نويسـنده بتوانـد بـه طـرح كلـي       مشخص كردن طرح كلي: اين تكنيك كمك مي
 ساختار مقاله فلسفي نزديك شود. 

تواند رأي يا نكته اصلي مقاله در يك جملـه   بسط پي در پي: به اين معنا كه نويسنده مي
پرسـش از اصـطلاحات   تواند با طـرح   ط دهد. بسط اين رأي ميبيان كند و سپس آن را بس

ي عنوان شده مطرح شود. درپي  هايي از جمله رفته در موضوع صورت گيرد يا پرسشكار به
هاي ديگري ايجاد شود كه منجر به طرح مباحث بعدي گـردد و   آن نيز ممكن است پرسش

ين بسط، نويسنده مدعاي اوليه خود كند. در ادامه ا به اين ترتيب رأي نويسنده بسط پيدا مي
 كند. را جر ح و تعديل مي

و » مشـخص كـردن طـرح كلـي    «هـاي   يادداشت ذهنيات: اگر نويسنده پس از تكنيـك 
هنوز به ساختار مقاله دست نيافتـه اسـت، بهتـر اسـت از روش يادداشـت      » درپي پي  بسط«

 ست از:ذهنيات يا بارش فكري استفاده كند هدف و فايده اين كار عبارت ا

پيشگيري از خشكي قلم نويسنده يا توقف او كه حاصل ترس از نداشتن سـخن يـا    ـ
 اشتباه بودن آن است.

ها  نويس اوليه خوب بايد آن فراهم آوردن موادي كه براي تمهيد مقدمات نوشتن پيش ـ
 را ارزيابي و تنظيم كرد.

اغـذهاي كـوچكي   كند كه نويسنده به اين منظور بهتر است تكـه ك  مارتينيك پيشنهاد مي
  ها نظم دهد. تدارك ببيند و روي هر كدام تنها يك انديشه را بنويسد و درپايان به اين نوشته

كننـد   پژوهش و نگارش: نكته قابل ملاحظه اين است كه برخلاف باور عام كه گمان مي
 تحقيق درباره موضوع بر ساير مراحل تقدم دارد، به نظر مارتينيك، زمان مناسب براي تحقيق

برده است زيرا اگر تحقيق قبل از مراحل پيشين انجام شود، شخص را  پس از طي مراحل نام
هـاي متفكـران ذهـن از     دارد به اين دليل كه در تحقيـق و مطالعـه ديـدگاه    از نوشتن باز مي

شود استقلال فكري شخص ازميان برود  شود و اين باعث مي هاي ديگران انباشته مي ديدگاه
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هـاي   تواند درباره موضوع به طور مستقل و فارغ از تـأثير ديـدگاه   ديگر نميو به اين ترتيب 
  متفكران بينديشد.

بر تقدم نوشتن نسبت به تحقيق فايده ديگري نيز مترتب است و آن اين است كـه اگـر   
تواند ديدگاه خود را به عنوان يكي از  آراء ديگران مخالف با نظر نويسنده باشد، نويسنده مي

قابل طرح ذكر كند. فايده سوم نيز اين است كه اگر ذهن نويسنده يا نوشـتن او  هاي  ديدگاه
  اندازد. متوقف شده، تحقيق مانند محرِّكي ذهن و قلم او را به كار مي

كاري بيان اين مطلب است كـه نويسـنده پـس از نوشـتن      كاري: مقصود از صيقل صيقل
ني و بـه لحـاظ دسـتوري و ويرايشـي     مقدمه، بخش مياني و نتيجه، لازم است مقاله را بازبي

 اصلاح كند.

البته مارتينيك اصطلاح تحليل را در اينجا بـه  ». شگردهاي نگارش تحليلي: «فصل پنجم
معناي موسع به كار برده است. وي تعريف، تمايز، تحليل به معناي خاص، قياس ذوحدين، 

د بـراي نگـارش   مثال نقض، برهان خلف، و استدلال ديالكتيكي را بـه عنـوان هفـت شـگر    
  دهد. كند و سپس هر يك را توضيح مي تحليلي مطرح مي

شـود و   در قياس ذوحدين برخي وجوه متناقض اعتقادهاي مورد قبول عام مطـرح مـي  
  توان از طريق برهان خلف و مثال نقض رأي درست را پيدا كرد و نظريه را نقادي نمود.  مي

هاي تـأليف   تواند يكي از شيوه اي تفكر كه مي استدلال ديالكتيكي عبارت است از نحوه
مفاهيم پيچيـده را  «توان مفاهيم را تحليل كرد يعني  مقاله نيز باشد. با استدلال ديالكتيكي مي

  ». تر تجزيه كرد هاي ساده به مؤلفه
در مقالـه را بـه نحـو    متمايز كردن نيز به اين معناست كه نويسنده اصطلاحات موجـود  

دقيق و روشن تعريف كند به نحوي ابهامي براي خواننده باقي نمانـد و معنـاي مـورد نظـر     
 نويسنده از اصطلاحات را به روشني بفهمد.

تحليل اگر چه شبيه به تعريف است اما وجه تمايز آن با تعريف در اين است كه تعريف 
  كند را معين مي» شروط لازم و كافي مفاهيم«اما تحليل » بيان معناي الفاظ«عبارت است از 

ه نويســنده مقالــه مــواردي را بــ» ملاحظــاتي دربــاره محتــوا«فصــل ششــم بــا عنــوان 
شـود و دانشـجويان لازم اسـت از همـان ابتـداي       شود كه موجب اعتبار مقاله مي مي  متذكر

  شروع به نوشتن اين نكات را آموزش ببينند و رعايت كنند، از جمله اين كه: 
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درواقع بهتر است » كنيد نظر استاد است سعي نكنيد سخن نادرستي بگوييد كه گمان مي«
  دانند. كنيد اشخاص مافوق شما حقيقت مي به حقيقت متعهد باشيد تا به آنچه فكر مي

كند. مقصود او از مغالطه مرجعيت اين است كه  را مطرح مي» مغالطه مرجعيت«همچنين 
امـا بايـد    كننـد،  شوند و به آنان به عنوان مرجع اتكـا مـي   ان ميمعمولا افراد مقهور نام بزرگ

  جاي توسل به مرجعيت و اقتدار فيلسوف به شواهد او توجه كرد. به
كند، وظيفه اثبـات آن را هـم    مياي را اظهار  مطلب ديگر اين كه اگر چه كسي كه گزاره

ها  توان اثبات كرد. برخي گزاره ها را نبايد و نمي عهده دارد اما بايد توجه داشت همه گزاره به
هاي ديگر نيز به دليل وجود شواهد فراوان نيازي بـه   اصول موضوعه هستند و برخي گزاره

رنـد كـه خـارج از ايـن دو دسـته      هـايي نيـاز بـه اثبـات دا     اثبات ندارند. بنابراين تنها گزاره
  گيرند.  قرار

فصل قبل كـه بـه محتـوا    در مقابل » بعضي اهداف ناظر به صورت«فصل هفتم با عنوان 
اي مقالـه را   پردازد كه هر نويسنده پرداخته بود، ناظر به صورت مقاله است و به اين نكته مي

اش خوانده شود. بنابراين، بايد به نحـوي   نويسد و به اين قصد كه نوشته براي مخاطباني مي
مـد هـر چنـد هـم     اننده آن را نفهبنويسد كه براي خواننده قابل فهم باشد. استدلالي كه خو

توان مقاله را قابل فهم كرد؟ مارتينيك براي رسـيدن   باشد، ارزشي ندارد. اما چگونه مي  مهم
  كند. به اين مقصود، انسجام، وضوح و ايجاز را پيشنهاد مي

ها و بندهاي مقاله با يكديگر است. بايـد   مقصود او از انسجام، همخواني عبارات، جمله
تـوان در   معنايي متفاوت است. براي حفـظ انسـجام مـي    بي توجه داشت كه عدم انسجام با

. ابتداي هر بند، عبارات رابط و انتقالي آورد تـا ارتبـاط آن بـه بنـد بعـدي مشـخص شـود       
م برخــوردار باشــد امــا واضــح و اي از حســن انســجا ديگــر ممكــن اســت مقالــه ازســوي
نويسند و بايد گفـت   مينباشد. به نظر مارتينيك كه برخي تعمدا مطالبشان را پيچيده   روشن

كه كار ايشان هيچ توجيه منطقي ندارد زيرا نويسـنده ملـزم اسـت واضـح بنويسـد. پاسـخ       
» دقيـق «شود اين است كه اگر مطلب  مارتينيك به اين پرسش كه وضوح چگونه حاصل مي

، ابهـام و نـامعين بـودن و    خواهد بود. دقت مـانع از چنـدپهلو بـودن   » واضح«نوشته شود، 
  شود. ديگر مانع از عدم وضوح مي عبارت به

به اين دليل بايد مطالب ». انتقال مطالب بسيار در مجالي اندك«اما ايجاز عبارت است از 
شـود زيـرا اشـخاص هنگـام      را به ايجاز بيان كرد كه اختصار موجب فهم بهتر مطلـب مـي  
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ب را به دليل خواندن مطالب كوتاه و مختصر از تمركز بيشتري برخوردارند. البته برخي مطال
توان به اختصار بيان كرد بلكه بايد به طـور كامـل آن را شـرح و     پيچيدگي و دشواري، نمي

  توضيح داد.
كند كه دانشجو هنگام شروع به نوشتن مقالـه   آخرين فصل كتاب مشكلاتي را مطرح مي

 هايي براي رهـايي  از يك سو و نيز نوشتن مقدمه از سوي ديگر با آن مواجه است سپس راه
  كند.  از اين مشكل، به اصطلاح خشكي قلم، پيشنهاد مي

كند كه آن را پس از پايان يافتن مقاله بنويسيم و  نويسنده در خصوص مقدمه پيشنهاد مي
  در نگارش آن توجه داشته باشيم كه: 

 بيش از حد وارد جزئيات نشويم و نيز آن را بيش از حد معمول، پيچيده ننويسيم.. 1

 ا بر مسأله اصلي مقدم نكنيم.مسأله فرعي ر. 2

 مقاله را با مطالب زائد آغاز نكنيم بلكه مستقيم به سراغ اصل مطلب برويم.. 3

 هـا بـه خواننـده، در بهتـر نوشـتن،      ي آن پيوست آورده شده كـه همـه   6در پايان كتاب 
و مـن بايـد تـا صـبح شـنبه       جمعـه اسـت  «كنند اما پيوست نخست آن با عنـوان   مي  كمك
  بسيار خواندني است.» نويسمب  اي مقاله

  
  نقد و بررسي صوري و محتوايي. 5

  الف: امتيازات
صـفحه   305را انتشارات هـرمس در قطـع پـالتويي در    » مثل فيلسوف نوشتن«كتاب  ـ

هاي هنرمنـد   چاپ كرده است. طرح جالب و معنادار روي جلد، طرحي از گرافيست
كتاب ناظر بـه ويراسـت   ه بخش آن است. ترجم و متفكر انتشارات هرمس، نيز زينت

با » Philosophical writing: An introduction«سوم متن انگليسي است. عنوان انگليسي 
آموزش نگارش «و با عنوان فرعي » نوشتن مثل فيلسوف«ي  ترجمه آزاد و هوشمندانه

ي آموزشي بودن كتـاب را نيـز بهتـر     علاوه بر جالب توجه بودن، جنبه» مقاله فلسفي
  كند. منتقل مي
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ردهاي لازم و معمـول چـاپ در   طور كلي به لحاظ صوري، كتـاب داراي اسـتاندا   به ـ
است، استانداردهايي مانند استحكام شيرازه، رعايت دارا بـودن اطلاعـات لازم     ايران

  مربوط به فصل و عنوان و سرصفحه و موارد مربوط به رعايت قواعد ويرايشي.
پرداختـه و موضـوع تحقيـق خـود، ايجـاد      نويسنده به طور خاص به مقاله نويسـي   ـ

آموزش مقاله نويسي، را به نحو همه جانبه بررسي كرده است و تا پايان كتاب نيز به 
ارچوب و قواعدي كه از آغاز براي خود تعيين كرده، پايبند مانده است. خوانـدن  هچ

هاي نگارشي، نيـز   اين كتاب به لحاظ توجه به نحوه نگارش آن و رعايت چارچوب
  وزنده است.آم

ر پايان هر فصل، به جـز فصـل يكـم    از نكات قابل ملاحظه اين است كه نويسنده د ـ
هـا را از وضـعيت    ترتيـب، بحـث   ششم، تمريناتي براي خواننده تنظيم كرده، بدين  و

بــه هــا را بــه طــور عملــي  هــا مهــارت نظــري خــارج كــرده و بــا انجــام آن تمــرين
ويـژه   ن نكته تأكيـد كنـد كـه نوشـتن بـه     خواهد بر اي آموزد. نويسنده مي مي  مخاطب
نوشتن، كاري است كه بايد به تدريج آموخت و مرحله به مرحله پيش رفت تا  فلسفي

  مهارت لازم ايجاد شود.
از وجوه برجسته و مثبت كتاب، اين است كه مترجم با كسب اجازه از نويسـنده بـه    ـ

مه نويسنده بـر ترجمـه   ترجمه و انتشار اثر اقدام كرده، چاپ دوم كتاب مزين به مقد
فارسي است، كاري كه در ايران رواج چنداني ندارد و لازم است در كشور ما نيز بـه  

اجـازه از   ي كتب بـدون كسـب    يك سنت تبديل شود تا جايي كه از چاپ و ترجمه
 نويسنده يا ناشر، خودداري گردد.

تمـال ابهـام   از ديگر موارد مثبت كتاب اين است كه مترجم معادل كلمـاتي را كـه اح   ـ
اي در پايـان   براي خواننده وجود داشته، در متن آورده است. علاوه بـر آن، برابرنامـه  

  كتاب تدارك ديده است.
روش تحقيـق در  «هاي مشـابه در موضـوع    آثاري به صورت كتاب يا مقاله، با عنوان ـ

به فارسي منتشر شـده اسـت   » روش تحقيق در علوم انساني«يا با عنوان كلي » فلسفه
ا در اين آثار، معمولا تنها به يكي دو مورد از موارد مذكور در اين كتاب اشاره شده، ام

لـزوم توضـيح و تعريـف    «يـا  » لـزوم ذكـر دلايـل قـوي بـر مـدعا      «مواردي از قبيل 
، اما همين موارد هم به طور خلاصـه و نظـري مطـرح گرديـده اسـت.      »اصطلاحات
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مراه با مثـال و نمونـه مطالـب را    درحالي كه اين كتاب به طور مشروح و كاربردي ه
بيان كرده و با آوردن تمرين نيز موجب تعميق مطالب در مخاطب خود شده اسـت.  

شوند كه از علاقه خواننـده   برخي منابع ديگر نيز با آوردن مقدماتي طولاني باعث مي
به ادامه مطالعه كاسته شود و به قول مارتينيك، اين اطنـاب موجـب از دسـت رفـتن     

ي پـرداختن بـه فلسـفه در     شود. منابع ديگري نيز هستند كه نحوه واننده ميتمركز خ
 انـد  هاي ايـن نـوع مواجهـه بسـنده كـرده      ايران را نقد و به بيان اشكالات و نارسايي

رفت از اين مشكل را هـم نشـان دهنـد. البتـه بيـان اشـكالات        كه راه برون اين  بدون
راه خروج از اين معضلات را نيز بداند. امتيازات خود را دارد ولي مخاطب نياز دارد 

مندان  هترين منابع براي دانشجويان و علاق ترين و نافع اين كتاب در نوع خود از جامع
 به فلسفه است.

  
  ها كاستي. 6

شود، اين كتـاب   به نظر نگارنده در مقايسه با آثاري كه مدتي است به بازار كتاب عرضه مي
  ه موارد زير اشاره كرد:فاقد نقص جدي است. شايد بتوان ب

كنـد.   خواننـده را سـردرگم مـي   » نوشـتن «بندي مطالب فصل چهارم با عنـوان   دسته ـ
هـاي ديگـر    هايي را مطرح كند كه در كتاب مارتينيك قصد دارد در اين فصل تكنيك

: چگونـه موضـوع مقالـه را    1 نيامده است. مطالـب ايـن فصـل عبارتنـد از: شـماره     
نـويس   فن براي نگارش پيش 3ون نوشتن. در اين قسمت، : فن2كنيم، شماره   انتخاب

درپـي و   دهد: مشخص كردن طرح كلي فكـر؛ بسـط پـي    اول به خواننده پيشنهاد مي
پـردازد. اشـكال كـار در     يـب، مـي  يادداشت ذهنيات سپس به توضيح هر يك، به ترت

. شـود  گذاري مي شماره 5و  4، 3هاي  است كه توضيح هر يك از فنون با شماره  اين
پردازد، موضـوع زمـان مناسـب     ) به موضوعات مستقلي مي7و  6هاي بعدي ( شماره

ي مقالـه يعنـي يادداشـت     هـاي نويسـنده   براي تحقيق و موضوع جدي گـرفتن ايـده  
هـا   ايـن شـماره   نـويس،  فـن نگـارش پـيش    3ذهنيات. مارتينيك نبايد براي توضيح 

بلكـه صـرفا توضـيح     دي نيسـتند هـا مـوارد مسـتقل و جدي ـ    گذاشت زيرا اين مي  را
هسـتند. ايـن   » فنـون نوشـتن  «هسـتند كـه نـام بـرده و درواقـع زيرمجموعـه         فنوني
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هـاي بعـدي    شود خواننده در آغاز گمان كند اين موارد بحث گذاري باعث مي شماره
 پس از فنون نوشتن هستند و ارتباط بين اين مطالب را به درستي متوجه نشود.

ي اختصاص اين كتاب به مقاله آورده است اما اگر هر چند نويسنده دليل خود را برا ـ
ر گيـرد و آمـوزش داده شـود،    نوشتن هـم مـورد توجـه قـرا     هاي ديگر فلسفي سبك

توانست  رسد رغبت به خواندن آثار فلسفي بيشتر شود. شايد اين نقيصه مي مي  نظر به
هـاي   هايي از سوي مترجم و توضيحاتي هرچند مختصـر، دربـاره سـبك    با يادداشت

 يگر در همين كتاب، تا حدودي برطرف شود.د

تعـدادي از اصـطلاح فلسـفي    در صفحه بيست و يك، مترجم بـه معنـاي مصـطلح     ـ
 هـا اشـاره كـرده اسـت. وي معنـاي عـادي اصـطلاح        مقابل معاني غير فلسفي آندر
»pragmatic « كـه   معرفي كرده در حالي» پراگماتيك«و معناي فلسفي آن را » عملي«را

ترجمـه  » عملـي «اصـطلاح بـه    دانان و مترجمان معتبر، ايـن  ي از فلسفههاي در ترجمه
محسـوب شـده اسـت.    » معناي فلسـفي «به عنوان » عملي«است يعني اصطلاح   شده

» برتراند راسل، جستارهاي فلسفي«هاي:  ي كتاب نامه عنوان نمونه نك: بخش واژه به(
درآمدي بر فلسفه تحليلـي؛  سلطاني؛ جلد هفتم تاريخ فلسفه كاپلستون؛  ترجمه اديب

نامه تاريخي مفاهيم فلسفه؛ كانت، اشتفان كورنر، مترجم فولادوند؛ متافيزيـك   فرهنگ
 كاپلستون) 4پل فولكيه، مهدوي؛ جلد 

كـه بهتـر بـود     5در صـفحه  » كنـد مادامي كه نويسنده خود را به زباني بيان «عبارت  ـ
 »باني بيان كندي خود را به ز مادامي كه نويسنده انديشه«شود   گفته

توانـد تكميـل شـود كـه اميـد اسـت در        آيد كه برابرنامه پايان كتـاب مـي   به نظر مي ـ
 هاي بعدي صورت پذيرد. چاپ

ترين مشكلات كتاب قطع كتاب است. قطع پالتويي براي كتابي با تعداد  يكي از اصلي ـ
صفحه) مناسب نيسـت اگـر كسـي بخواهـد      300صفحاتي مانند اين كتاب (بيش از 

ب را بخواند و همزمان يادداشت برداري كند بسيار دشوار است زيرا دائمـا بايـد   كتا
كتاب را با دست باز نگه داشت و حتا برخي از افراد به همين دليل پـس از خوانـدن   

اند. علاوه بر اين سايز فونت انتخاب شده براي  چند صفحه از ادامه آن منصرف شده
همـاهنگي خوشـايند نيسـت و كـاملا     رسـد و ايـن نا   اين قطع بـه نظـر بـزرگ مـي    
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آيد. همچنين بهتر بود حاشيه سفيد صفحات اندازه بزرگتـري داشـت تـا     مي  چشم به
 درصورت لزوم، امكان نوشتن يادداشت كوچكي در حاشيه فراهم باشد.

 

  گيري نتيجه. 7
اهميت فلسفه و تأمل فلسفي بر انديشمندان پوشيده نيست و لازمه آن وجود آثار درخور و 

ايسته در بازار كتاب است. خلق اين آثار (آثار فلسفي مؤثر) مانند هـر اثـر ديگـر نيازمنـد     ش
هايي در اين زمينه در اختيار علاقمندان  آموختن و به دست آوردن مهارت است و بايد كتاب

شـود و آثـار    طور تخصصي كمتر چنين آثـاري يافـت مـي    قرار گيرد. اما در حوزه فلسفه به
مثل فيلسـوف نوشـتن:   «ده كاربردي چنداني ندارند. ترجمه و انتشار كتاب موجود نيز استفا

صـبر و  موجب خرسـندي اسـت. ايـن كتـاب را بايـد بـا       » ي فلسفي آموزش نگارش مقاله
چنـين   اي آن را انجـام داد. هـم  ه ـ خواند، گام به گام بـا آن پـيش رفـت و تمـرين      حوصله

اهي بـا تأمـل، آن را مـرور و    چنـدگ  است به يكبار خوانـدن آن اكتفـا نكـرد و هـر از      لازم
كرد. اميد است مترجمان دقيق و ماهر به ترجمه آثاري از اين دست همت بگمارند و   تمرين

بر  لسفه، بيشتر شود. بهتر است علاوهي ف نيز تعداد آثار تأليفي از اين دست، مختص به حوزه
  ند و آن را مطالعه كنند.دانشجويان، استادان نيز اين كتاب را در كتابخانه خود داشته باش
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